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چكيده 
ــن مقاله تعريف نوعى خاص از معمارى  هدف از نگارش اي
ــت كه تاكنون به صورت ژرف به جامعة معمارى معرفى  اس
نگرديده است. سقانفارها بناهاى كاملاً چوبى و يا نيمه چوبى 
ــاخته مى شوند. اين گونه  ــتند كه به صورت دو طبقه س هس
ــرف كاملاً باز و در طبقة  ــارى در طبقه اول از چهار ط معم
ــتقرار آن باز يا  ــقانفار و محل اس همكف با توجه به نوع س
بسته است. از سقانفارها در ماه محرم و صفر جهت عزادارى 
ــين(ع) و 72 تن از ياران باوفايش  ــهيدان امام حس سالار ش
استفاده مى شود. اين گونه معمارى با نگاهى مذهبى به واقعة 
ــاخته  ــخص حضرت ابوالفضل(ع) س كربلا و در خصوص ش

مى شود كه حتى به نام «ابوالفضلى» خوانده مى شود.
سقانفارها پيوند مستقيمى با تكايا دارند. غالباً سقانفارها 
روبه روى تكايا ساخته مى شدند. در نگرش آيينى به مذهب 
در منطقة مازندران سقانفار نماد حضرت ابوالفضل(ع) و تكيه 
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ــين(ع) است. به همين دليل تكايا محل نشستن  نماد حضرت امام حس
پيران و سقانفارها محل نشستن جوانان است. 

ــى ها، و پژوهش ها در خصوص  ــل از مطالعات, بررس ــج حاص نتاي
سقانفارها نشان مى دهد كه، سقانفارها گونه اى از معمارى بومى خاصة 
ــتند و ريشه در تاريخ معمارى بومى منطقه دارند.  منطقه مازندران هس
ساختار معمارى سقانفارها از ساختار معمارى نفارها نشأت گرفته است 
كه جزء اصيل ترين نمونه هاى معمارى بومى منطقة مازندران هستند. 
اين گونه معمارى (سقانفارها)، با تأثيرپذيرى از تحولات سياسى وابسته 
ــلامى ايجاد شده اند. در  ــيع، در دورة اس به تحولات آيينى مذهب تش
واقع سقانفارها محصول پيوند معمارى بومى منطقة مازندران (نفار)، با 

نگرش آيينى دين اسلام به مذهب (تشيع)، است.
ساختار معمارى، مبتنى بر مصالح، پيوند مستقيمى با معمارى بومى 
ــقانفارها ساختارى كاملاً چوبى دارند،  دارد. از آنجا كه گونة معمارى س
ــريح گونة معمارى  ــيار خوبى براى تش مى توانند نماينده و الگوى بس

چوبى در كل منطقه ايران باشند.

نگاهى به معمارى بومى سقانفارها1
غلامحسين معماريان2
دانشيار دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت تهران

احمد پيرزاد3
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ــاى ميدانى و كتابخانه اى  ــق در اين مقاله به صورت مطالعه ه روش تحقي
ــت تا با بررسى، مطالعه، و پژوهش ساختار  ــت. همچنين سعى شده اس بوده اس
ــه اين گونه معمارى  ــيع و فرهنگ عام ــقانفار با مذهب تش معمارى و ارتباط س

معرفى شود.

مقدمه
ــترهاى  ــف معمارى با توجه به بس ــران گونه هاى مختل ــارى اي ــخ معم در تاري
جغرافيايى و اقليمى و برحسب شرايط متغيير سياسى, اجتماعى، و مذهبى پا به 

عرصه وجود گذاشته اند و در طى تاريخ به رشد و شكوفايى رسيدند. 
ــد و  ــده اند و روند رش ــى از معمارى ديرتر ابداع ش ــن ميان گونه هاي در اي
ــت. اين موضوع منجر به شناخت  ــته اس ــترى داش ــكوفايى آن ها تأخير بيش ش
ناقص و نيز عرضة تعريف ناجامعى از اين گونه معمارى شده است. علاوه بر اين 
ــطح شناخت از گونه هاى مختلف معمارى در  موضوع، مطلب ديگرى بر اين س
ــته است. موضوع ديگر اينكه، معمارى بومى خاصة هر منطقه  ايران تأثير گذاش
ــت،  ــى، اقليمى، و فرهنگ مردمان آن منطقه اس ــى تأثيرات جغرافياي كه تجل
مهجور مانده و پژوهشگران بدان كم توجه كرده اند. در معمارى ايران گونه هاى 
معمارى بومى متنوعى هستند كه، جايگاه بسيار مهمى در تاريخ معمارى ايران 
ــايى و بازشناسايى اين گونه هاى معمارى تأثير دوچندانى بر تدوين  دارند. شناس
ــرى معمارى ما از  ــواع گونه هاى معمارى و تأثيرپذي ــخ معمارى ايران و ان تاري

بسترهاى اقليمى و جغرافيايى دارد. 
ــينيه ها و سقاخانه ها و مهديه ها و... جزء گونه هايى  انواع معمارى مانند حس
ــى شده اند. اين  ــتند كه كمتر در تاريخ نگارى معمارى ايران مطالعه و بررس هس
ــيعه در ايران است. مذهب شيعه تأثيرى  گونه هاى معمارى متأثر از فرهنگ ش
ژرف بر فرهنگ معمارى ايران، در دورة پس از حكومت صفويان، داشته است. 
از گذشته هاى دور تا كنون در اكثر نقاط ايران مراسم ويژه اى، با توجه به حادثة 
روز عاشورا و قداست ماه محرم و صفر، برگزار مى شود. يكى از مراسم ويژة ماه 

محرم و صفر در ساير نقاط ايران مربوط به حضرت ابوالفضل(ع) است. 
ــالار شهيدان  ــيد و س ــكوه ترين آيين عزادارى عمومى در يزد براى س با ش
ــود. يكى از مراسم خاص اين  ــان برگزار مى ش ــين(ع) و يارانش حضرت امام حس
ــم عزادارى امام حسين(ع) گروهى از نوجوانان  منطقه دستة سقا است. در مراس

پرسش هاى تحقيق 
1. سقانفار چيست و ريشه هاى شكل گيرى 
سقانفارها ناشى از چه عواملى بوده است؟

ــقانفارها از لحاظ  ــارى س ــاختار معم 2. س
كاربرى و كالبدى چگونه است؟

ــگاه و  ــاظ جاي ــقانفارها از لح ــواع س 3. ان
تزيينات وابسته به معمارى چگونه است؟

ــر معمارى  ــيع چه تأثيرى ب 4. مذهب تش
ــوم آيينى آن  ــقانفارها و آداب ورس بومى س

داشته است؟
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ــرفى، فرهنگ  6. جهانگير نصرى اش
واژگان طبرى، ص 1159.

7. anapara
«گويش  ــان،  كولايي درويش على   .8
مازندرانى، تاريخى مستند»، ص 10.

ــر خود مى بندند.  ــند و لنگ قرمزى دور كم ــياه مى پوش لباس س
ــى منظم با  ــته و در صف ــر روى دوش گذاش ــك را ب آن ها مش
ــا آب را در جام  ــود همخوانى مى كنند. آن ه ــتة خ ذاكر و سردس
ــتة سقا يك  ابوالفضل(ع) مى ريزند و به مردم تعارف مى كنند. دس
ــه گوش با تمثال حضرت  علم چهارگوش دوپايه و يا يك علم س

ابوالفضل(ع) را با خود حمل مى كنند. 
ــين(ع) و ياران  آذرى ها نيز به خاندان پيامبر، به ويژه امام حس
ــم ويژه اى در روزهاى  باوفايش، ارادت ويژه اى دارند. آن ها مراس
ــت گذارى است. دو روز  ــم تش ماه محرم دارند. يكى از اين مراس
پيش از ماه محرم اين مراسم تؤام با نوحه سرايى آغاز مى شود و 
مردم با سينه زنى در سوگ حضرت ابوالفضل(ع) عزادارى مى كنند. 
ــجد يا حسينيه  ــه اى از مس ــت را در گوش ــينه زنى تش پس از س
ــك ها را در آن خالى مى كنند.  ــا و مش ــد و آب كوزه ه مى گذارن
ــود. بعد  پس از اين كار، روضة حضرت ايوالفضل(ع) خوانده مى ش
هركسى به نوبت تشت را مى بوسد و ليوانى از آب آن را به نيت 

تبرك مى نوشد.
ــة مازندران نيز توجه خاصى به ماه محرم و صفر و  در منطق
شخصيت هاى حضرت امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) دارند 
ــقانفارها و مراسم ويژة ماه  و انعكاس آن را در معمارى تكايا و س

محرم مى توان ديد. 
ــى از گونه هاى معمارى  ــى ها يك ــقانفار با توجه به بررس س
است كه، به صورت ديرپا شكل گرفته و خاصة منطقة مازندران 
است. سقانفارهاى مازندران گونه اى از معمارى بومى هستند كه، 
ــفانه به جامعة معمارى ايران خوب معرفى نشده اند. در اين  متأس
مقاله سعى شده است كه، به طور جامع معمارى بومى سقانفارها 

بررسى و معرفى شود. 
ــف خوانده  ــه نام هاى مختل ــة مازندران ب ــقانفار در منطق س
ــر دو يك گونة  ــقانفار ه ــاق نفار و س ــود. به طور مثال س مى ش
معمارى هستند و برحسب گويش هاى محلى منطقه به نام هاى 

مختلف خوانده مى شوند.

سقانفار يا ساقى نپار تركيبى از دو كلمة سقا و نفار يا ساقى و 
ــت كه لغات سقا و ساقى هر دو به معناى «آب دهنده» و  نپار اس
لغات نفار و نپار هم به معناى «سازة چوبى دوطبقه اى چهار طرف 
ــقانفار، منظور از سقا حضرت ابوالفضل(ع)،  ــت. در واژة س باز» اس
ــارة  ــت و منظور از نفار يا نپار اش ــت كربلا، بوده اس ــاقى دش س
ــازه هاى چوبى منطقة مازندران است  ــتقيم به گونه اى از س مس

و غالباً براى نگهبانى و نگه دارى از شاليزارها ساخته مى شوند.
برخلاف آنچه كه در داخل برخى از اين سقانفارها، به صورت 
خوشنويسى، مى بينيم و از اين بنا با نام «سقاتالار» ياد شده و به 
پيروى از آن، برخى پژوهشگران نيز آن را «سقاتالار» ناميده اند، 
ــقاتالار» جايگاهى ندارد و  ــن منطقه واژة «س ــان مردم اي در مي

مردم منطقه با نام هاى سقانفار و ساق نفار آن را مى شناسند.
ــتعمال اين دو واژه ناشى از يك رويداد تاريخى  تفاوت در اس
و متأثر از فرهنگ بومى اين منطقه است. تالار در فرهنگ بومى 
ــوار در كتاب  ــت. تلار و تل ــدران مترادف با تلار و تلوار اس مازن

فرهنگ واژگان طبرى به صورت زير آمده است:
ــه، در طبقة دوم آن  ــا در دو طبقه ك ــگاه دام ه ــلار4: 1. اتراق «ت
ــة بزرگ. 3. طبقة  ــك را نگه دارى كنند. 2. كوم علوفه هاى خش
ــمارش گاوها برابر  ــتايى. 4. واحدى براى ش ــاى روس دوم خانه ه

صد رأس».
ــا. 2. چادرهاى بزرگ  ــراى دام ه ــيع ب ــرپناه وس «تل وار5: 1. س

صحرايى كه براى پذيرايى مهمان ها برپا شود».6
ــور كه در  ــت و همان ط ــار واژه اى بومى اس ــار يا نپ ــا نف ام
ــد، معناى آن به اين شرح است: «نپار  ــاره ش بخش هاى قبل اش
ــاختمانى تك اطاقى است كه در ارتفاع چندمترى از زمين قرار  س
مى گيرد و اطراف باز اطاق اين امكان را به مردم مى دهد كه، از 
تهوية كافى و وزيدن نسيم در تابستان از تمامى جهات برخوردار 
شوند». در سنسكريت واژة نه پار7 به معناى تك و بدون ديگرى 
ــا نپار واژه اى  ــى به كاررفته، واژة نفار ي ــا توجه به معان ــت.8 ب اس

مناسب تر براى پسوند مكانى اين نوع است.
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9. در نام گذارى سقاتالار، واژة تالار را 
ــادل نفار به كار بردند. در حالى كه  مع
ــاظ معمارى با هم  اين دو واژه از لح

مغاير هستند.
10. معصومه رحيم زاده، سقاتالارهاى 

مازندران، ص 134.

ــقانفارها، كه حالتى  ــاختار س در دورة قاجار به دليل تغيير س
شهرى يافته بودند، در ساخت و عرضة آن از نقاشى و خوشنويسى 
ــتفاده  ــى اس ــى از خط فارس ــده بود و در خوشنويس ــتفاده ش اس
ــى به معناى  ــد. از آنجا كه كلمة تالار در فرهنگ فارس مى كردن
ــارى ايران دارد،  ــت و جايگاه خاصى در معم ــتون دار اس ايوان س
ــتفاده شد كه يك حالت غيربومى  از اين واژه براى نام گذارى اس
داشت و متأسفانه به صورت فراگير در منطقه رايج شد.9 نمونة آن 
بسيارى از سقانفارهاى باقى مانده از دورة قاجار است و در بسيارى 
ــقانفارهاى اين دوره به نپار و نفار  ــته هاى س از جاها حتى در نوش
ــارة دقيق شده است. به طور مثال در سقانفار «آهنگركلا»ى  اش

قائم شهر در باب تاريخ ساخت بنا آورده شده است:
ــا درود آل پاك مصطفى ــا«ب بن ــخ  تاري ــار  اظه ــم  مى كن
سيصد و بيست و نه از بعد هزارشد تمام از سال هجرى اين نپار
ــه تاريخ نپار ــو ك حرف ابجد شد ز بعد غمگسار»10يار بانى ش

ــتفاده كرده است،  در مطلب بالا به جاى واژة تالار از نپار اس
ــقانفار بيشتر  با اين مثال صحت مطالب بالا در خصوص واژة س

تأييد مى شود.
ــرى از يك  ــقانفارها، تأثيرپذي ــايد خاص ترين ويژگى س ش
ــخصيت ويژه (حضرت  رويداد تاريخى مذهبى با توجه به يك ش

ــى در منطقة  ــكل بوم ــك گونة معمارى به ش ــل) بر ي ابوالفض
مازندران باشد (ت 1 و 2). 

ــقانفارها چندان وسيع و  ــابقه و پيشينة تحقيق در باب س س
ــال هاى اخير با توجه به اهميت معمارى  ــت. در س طولانى نيس
ــارى،  معم ــته هاى  رش ــلان  فارغ التحصي ــش  افزاي و  ــته  گذش
ــار بناهاى بومى بعد از  ــى، مرمت ابنيه، و مرمت آث باستان شناس
ــنتى توجه شده است. در خصوص سقانفارها، كتاب ها،  بناهاى س
ــيده  ــى زيادى به طبع نرس ــاى تخصص ــا، و پايان نامه ه مقاله ه
ــده است. البته  ــتفاده ش ــت. مهم ترين آن ها در اين مقاله اس اس
ــگران جوانى در حال تحقيق و بررسى  در دوره هاى اخير پژوهش

اين گونه معمارى هستند. 

1. ريشه هاى شكل گيرى سقانفارها در 
فرهنگ و اعتقادات مردم 

ــوى بين اعتقادات  ــواهد مى توان به يك رابطة ق ــا توجه به ش ب
ــى  ــقانفارها پى برد. آن رابطة قوى اعتقاد به شفابخش مردم و س
ــيعه، توسل جستن  ــقانفارها است. در دين اسلام و مذهب ش س
ــان، براى شفاخواهى، امرى بديهى  به ائمة اطهار و نوادگان ايش
ــم عبادى خود با توجه  ــت. مردم مسلمان براى برپايى مراس اس
ــتقيم با خدا).  ــاجد را تعريف كردند (رابطة مس به اصول دين مس

ــقانفار جعفرى  ــت) س  ت 1. (راس
شيادة بابل، مأخذ: نگارنده.

ــقانفار كبودكلاى  ت 2. (چپ) س
بابل، مأخذ: نگارنده.



3358

آيينى هاى نگرش پيرزاد، ــد 11. احم
مازندران، ــقانفارهاى س در مذهبى و

ص 88.

ــوگوارى ائمة  ــيعه، براى برپايى مراسم س ــلمان ش اما مردم مس
ــقانفار را  ــينيه، س ــه به اصول مذهب، تكيه، حس ــار، با توج اطه
ــوگوارى و  ــتقيم با ائمة اطهار با س تعريف كردند (رابطة غيرمس
عزادارى). غير از رابطه هاى اشاره شده رابطه اى نيز با مدفن ائمة 
اطهار و نوادگانشان تعريف كردند (رابطة مستقيم با ائمة اطهار و 

امامزادگان با دعا، فاتحه، نذر كردن، و...). 
ــت. اما نذر كردن  ــجد مكانى عبادى در دين اسلام اس مس
ــطة بين بندة خدا و  ــتن از ائمة اطهار، كه خود واس ــفا خواس و ش
ــتند، و اداى نذورات مكانى ديگر غير از مسجد را طلب  خدا هس
ــقانفارها، كه محل عزادارى  ــرد. مكان هايى مثل تكايا و س مى ك
ــت. محلى براى شفاخواهى جسمى و روحى و  ماه محرم بوده اس
ــلمانان شيعه بوده است. مسلمانان شيعه با ساخت  اداى نذور مس
ــفاخواهى  ــل به او ش ــراى حضرت ابوافضل(ع) با توس ــقانفار ب س

مى كردند (نمونة بارز آن سقانفار كيجا، تكية بابل است). 

در واقع مسلمانان در مساجد و اماكن متبركه نذر مى كردند و 
با ساخت تكايا و حسينه ها و سقانفارها، در اين اماكن در مراسمى 
مانند سفرة ابوالفضل، سوگوارى دهة اول ماه محرم، ماه رمضان 

و... نذر را ادا مى كردند. 
ــنه لبان  ــقاى تش ــاقى و س ــه حضرت ابوالفضل(ع) چون س ب
ــه در مقام  ــفادهنده بود، هميش كربلا بود، يعنى يك منجى و ش
ــخصيتى مذهبى و بزرگ توجه شده است. سقانفار جزء معدود  ش
ــت كه به يك شخصيت وصل مى شود و حتى با نام  بناهايى اس

آن خوانده مى شود. (ت 3 و 4).
ــقانفار با تكيه و  ــه س طبق باور محلى منطقة مازندران هميش
روبه روى تكيه ساخته مى شود. در اين باور تكيه نماد امام حسين (ع) و 
سقانفار نماد حضرت ابوالفضل(ع) است. از آنجا كه حضرت ابوالفضل(ع) 
ــه يار و ياور امام حسين(ع) بود و به او پشت نمى كرد، سقانفار  هميش

را هم پشت به تكيه نمى ساخته اند و روبه روى آن بنا مى كرده اند.11

ــورا با  ــت) رابطه عاش ت 3. (راس
سقانفار در ماه محرم، شياده بابل، 

مأخذ: نگارنده.
ــقانفار،  ــيدن س ت 4. (چپ) بوس
ــنا در ميان مردم، شياده  باوري آش

بابل، مأخذ: نگارنده.
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ــازه هاى  12. نفارها جزء كهن ترين س
ــتند. اين  چوبى منطقة مازندران هس
ــى دارد. مبحث  ــازه انواع گوناگون س
نفارها خود مى تواند موضوع پژوهش 

ديگرى باشد.
13. saq – nofar

ــرفى، همان،  14. جهانگير نصرى اش
ص 1315.

2. ساختار و معمارى سقانفارها 
ــقانفار يكى از گونه هاى  ــده، س ــى هاى انجام ش با توجه به بررس
ــة منطقة  ــكل گرفته اند و خاص ــه از ديرپا ش ــت ك ــارى اس معم
مازندران است. سقانفار مازندران گونه اى از معمارى بومى است 
ــفانه به جامعة معمارى ايران خوب معرفى نشده است.  كه، متأس
ــت كه، به طور جامع معمارى بومى  ــعى شده اس در اين مقاله س

سقانفارها بررسى و معرفى شود. 
ريشة معمارى سقانفارها از معمارى نفارها نشأت گرفته است. 
ــازة چوبى بومى منطقة مازندران است كه، كاربردى  نفار يك س
ــين دارد و غالباً براى نگهبانى مزارع و شاليزار ساخته  تابستان نش
مى شود. اين سازه، در دو طبقه، به صورت تير و ستونى با پوشش 
ــود و فضاى اصلى آن طبقة اول است.  ــاخته مى ش ــيب دار س ش
ــة اول از طريق پلكان چوبى متصل  ــى به طبق چگونگى دسترس

به ستون ها است. اين سازه پلانى مربع شكل دارد12 (ت 5 و 6).
برخى از مواقع نيز واژة ساق نفار و نفار با هم و براى سقانفار 

استفاده مى شود.
ــت كه، طبقة  ــاق نفار13، نپار يا نفار بناى دوطبقة چوبى اس س
ــة دوم آن اطاقى بزرگ  ــدون حصار بوده و طبق ــاز و ب اول آن ب
ــاق نفار بعداً با عنوان سقانفار در  ــت. س ــتفاده بوده اس و قابل اس

گردهمايى، آيين ها و مراسم مذهبى استفتده شد.14
ــج و برگرفته از  ــقانفار اصطلاح بومى و راي ــه طور كلى س ب
معمارى بومى منطقة مازندران است و در دوره هاى بعد، به دليل 
ــكل رسمى و سنتى آن، با توجه به روابط با مناطق غيربوم،ى  ش

به نام سقاتالار خوانده شد. 
آنچه را كه امروز ما با نام سقاتالار معرفى مى كنيم و حتى در 
ــقاتالار را مى بينيم، گونه اى از معمارى  بدنة اين نوع بناها، نام س

است كه از بطن روستا و معمارى روستايى ايجاد شده است. 
ــتند كه، تا امروز  ــقانفار گونه هايى از معمارى هس ــار و س نف
ــتا ابداع  ــن مكان روس ــين، در همي ــراد روستانش ــز همين اف ني
ــاورزى و  ــته به كش ــظ كرده اند. نفارها گونة  معمارى وابس و حف
ــته به مذهب است (تشيع اعتقاد  ــقانفارها گونة معمارى وابس س
محرز روستانشينان اين منطقه است). پس شايسته است كه واژة 
سقانفار را در نظر بگيريم كه باز همين بوميان گويش مى كنند.

ت 5. (راست) ساختار يك دشتى 
نفار در روستاى شيادة بابل،
دشتى نفار قبل از فصل درو،

مأخذ: نگارنده.                          
ــتى  ت 6. (چپ) يك نمونه از دش
نفارهاى كبودكلاى بابل،
دشتى نفار بعد از فصل درو،
مأخذ: نگارنده.
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2. 1. عناصر و اجزاى سازندة سقانفارها

سقانفارها به طور عمومى از سه بخش اصلى زير تشكيل شده اند:
ــه مى تواند آجرى،  ــده يا پايه، ك ــف. بخش كرسى چينى ش ال

سنگى، يا چوبى باشد.
ب. بخش طبقات، شامل طبقة همكف و اول است، هيچ گاه 
ــقانفارها از اين ميزان (دو طبقة همكف و  تعداد طبقات س

اول) فراتر نرفته است.
ــش، متشكل از دو بخش بام (سقف مسطح)  پ. بخش پوش

و پشت بام (سقف شيب دار) است (ت 7 و 8).
از آنجا كه بخش اعظمى از ساختار معمارى سقانفارها چوبى 
ــتند، در نام گذارى عناصر و اجزاى سقانفارها از اصطلاحات  هس
نجارى بومى منطقه استفاده شده است و بخش هاى آن به شرح 

زير است (واژه هاى داخل پرانتز معادل فارسى لغات طبرى است): 
ــتون)، كماچه (سرستون)،  ــتون (س ــان (تير)، س نال يا واش
ــر، نگه دار يا واوند  ــت انداز، نال بالاى ستون (كلاف)، شيرس دس
(بادبند)، لب بند، شوله ور، تخته (كف پوش)، زوار (درزپوش)، هلا 

(تير مورب)، نگه دارندة ستون، نرده. 

پوشش

طبقات

كرسى چينى

و  ــدى  پيكربن ــت)  (راس  .7 ت 
بخش بندى سقانفار، مأخذ: نگارنده.

ت 8. (چپ) پيكربندى و بخش بندى 
سقانفار، ترسيم نگارنده.
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2. 1. 1. نال 

ــز مى گويند، گاه به جاى  ــان» ني ــال يا «نعل»، كه به آن «واش ن
ــب مورد  ــتون در بنا كاربرد دارد و اين نام هاى مختلف برحس س
ــتعمال آن ها به كار گرفته مى شود. مثلاً چنانچه چوب مذكور  اس
مانند تير ساختمانى براى سقف بندى به كار رود، آن را «واشان» 
و عمل مربوط به آن را «واشان ريزى» و اگر براى نگه دارى سقف 
ــتون» مى گويند، و چنانچه در پيشانى ايوان  به كار رود، آن را «س
ــاختمان و ضلع خارجى كف ايوان به منظور اتصال و نگه دارى  س
ــام «نال» يا «نعل»  ــن كاربرد يابد، به ن ــتون ها از بالا به پايي س

ناميده مى شود و عمل مربوط به آن را «نعل بندى» مى خوانند.
معمار هاى بومى اين تيرهاى چوبى را كه در قسمت سقف و 
كف ايوان سقانفار به كار رفته «نال» مى نامند. نال ها در سقانفار، 

هم به شيوة تراش گرد و هم چهارگوش به چشم مى خورد.

2. 1. 2. ستون 
ــت كه  ــتون يكى از اجزا و عناصر مهم در معمارى ايرانى اس س
كاربرد آن پيشينه اى كهن و ديرپا دارد. كاركرد اصلى ستون، در 
ــت و جنبة تزيينى به صورت كاركرد فرعى  سقانفار، سازه اى اس
خودنمايى مى كند. بار زنده و مرده توسط ستون از سقف به كف 
ــتون، قطر پاية ستون از  انتقال مى يابد. با توجه به نوع كاركرد س
سرستون بيشتر است. همچنين قطر ستون هاى طبقة همكف از 

قطر ستون هاى طبقة اول در سقانفار بيشتر است. 

2. 1. 3. سرستون يا كُماچه 
ــع، و  ــوع، بدي ــتون ها متن ــد س ــقانفارها مانن ــتون ها در س سرس
ــر اژدهايى است با  ــكال رايج سرستون ها، س ــم نوازند. از اش چش
دهان گشوده كه در مركز آن نقش خورشيد را نقاشى كرده اند.

2. 1. 4. دست انداز
دست انداز قطعه چوبى است با قطر كم و مسطح كه، به طور افقى 

ــت انداز نرده ها قرار  ــرار مى گيرد. در بين نال و دس ــالاى نال ق ب
دارند. نرده ها، كه در هر چهار سوى بنا قرار گرفته اند، هم فضاى 
ــكوبة  ــى را از رواق جدا مى كنند و هم حفاظت و ايمنى اش داخل
دوم را افزايش مى دهند. علاوه بر آن نرده ها سبب زيبايى بنا نيز 

مى شود و از يكنواختى آن مى كاهد.

2. 1. 5. نال بالاى ستون
ــى است كه، مانند نال افقى است، ولى در  قطعه چوب خوش تراش
قسمت فوقانى بنا قرار گرفته و دورتادور بالاى بنا روى سرستون 
ــته است. در بعضى از سقانفارها حتى روى نال هم مملو از  نشس

تزيينات نقاشى و خوشنويسى است.

2. 1. 6. شيرسر
ــراش خورده اند؛ گاه به  ــتند كه به زيبايى ت قطعه چوب هايى هس
شكل سر اژدها و گاه به صورت سر پرنده و گاهى نيز با پيچش 
ــكال انتزاعى را تداعى مى كنند. اين قطعه هاى  و حركتى نرم، اش
چوبى با هنرمندى و دقت خاص در فاصله هاى معين نزديك به 
ــط گل ميخ ها و يا  ــه رديف توس ــقف در يك يا دو و گاه نيز س س

بست هاى چوبى كار گذاشته شده اند.

2. 1. 7. نگه دار يا واوند
ــت گفته شود، الوارهايى  واوند يا بادبند، تخته چوب ها يا، بهتر اس
هستند كه به طور ضربدر روى يكديگر قرار مى گيرند و در فاصلة 
ــتون، بيشتر در اشكوبة فوقانى به كار مى روند. كارآيى  بين دو س
ــقانفارها در برابر رانش و خروج از  ــتحكام س واوندها تضمين اس

محور حاصل از زلزله و عوامل ديگر طبيعى است.

2. 1. 8. لب بند
قطعه چوبى است با تراش مسطح كه در آخرين محل پيوند سقف 

با پيشانى بنا كار گذاشته مى شود.
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ــم زاده، همان، ص  15. معصومه رحي
.57 -43

2. 1. 9. شوله ور
ــاده و گاه  ــال و لب بند، گاه س ــت بين ن ــوله ور قطعه چوبى اس ش
ــعار و كتيبه هايى به صورت  ــت. غالباً اش مملو از طرح و نقش اس

خوشنويسى در اين قسمت از سقانفار ديده مى شود. 

2. 1. 10. تخته
قطعه چوبى است با قطر كم كه تمام روى سقف را مانند ورقه اى 
ــزرگ آن به  ــا روى تخته، فضاى ب ــا نصب زواره ــاند. ب مى پوش
ــگرد، هر موضوع  ــود و با اين ش ــيم مى ش قطعاتى كوچك تقس
ــه در حقيقت مانند قابى به دور  ــى يا خط بين چهار زوار، ك نقاش
ــيند و در نهايت اين طور به نظر مى رسد  يك تابلو است، مى نش
ــى در ابعاد كوچك با موضوع هايى  ــقف از تابلوهاي كه، تمامى س

متنوع از خط و طرح و نقش تشكيل شده است.

2. 1. 11. زوار 
ــت و زيبايى تراش  ــتند كه به ظراف قطعه چوب هاى باريكى هس
ــا، بر روى تخته، محصور كردن اطراف  خورده اند. كاركرد زواره
نقش ها و خط ها است. با اين عمل هم از يكنواختى تخته كاسته 
مى شود و هم هر تخته با زوارهاى روى آن همچون مجموعه اى 

از تابلوهاى بديع و زيبا جلوه مى كند.

2. 1. 12. پلَور 
ــى عناصر  ــزء اصل ــه، ج ــتند ك ــورى هس ــى قط ــاى چوب تيره
ــوب مى شوند. ضخامت  ــازندة سقانفار محس تشكيل دهنده و س
ــتوارى بنا مى شود و در همة  ــبى پلورها سبب استحكام و اس نس

قسمت هاى آن كاربرد دارند.15

2. 1. 13. هلا 
تيرهاى چوبى قطورى هستند كه پيكرة اصلى پوشش را تشكيل 
ــتون هاى خرپا، به  ــتند كه بر روى س مى دهند. هلا تيرهاى هس

صورت مورب، قرار مى گيرند.

2. 1. 14. نگه دارندة ستون
ــتون قرار  ــتند كه در دو طرف س ــبتا باريكى هس چوب هاى نس

مى گيرند و استحكام ستون ها را تا اندازه اى تضمين مى كنند.

2. 1. 15. نرده 
ــتون هاى طبقة اول قرار مى گيرند.  چوب هاى تزيينى كه بين س
كاربرى آن مانند جان پناه است و همچنين كاركرد آن تكيه دادن 

افراد داخل آن است (ت 9 الى 12). 

ــقانفارها در  ت 9 و 10. جزئيات س
فضاى داخلى:
1. لب بند
2. شيرسر
3. شوله ور

4. نال بالاى ستون
5. كماچه، 

ــم زاده،  رحي ــه  معصوم ــذ:  مأخ
سقاتالارهاى مازندران، ص 47.
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2. 2. شيوة ساخت سقانفارها
ــاخت سقانفار، ابتدا پى را در فضايى به وسعت 5×4 مترـ  براى س
گاهى بيشتر يا كمترـ گودبردارى و بعد آن را شفته ريزى مى كنند. 
ــپس پايه هاى چوبى را در چهار گوشة آن فرو مى برند. بعد تا  س
ــى مى كنند و  ــطح زمين را كف كرس ارتفاع نيم تا يك متر از س
آنگاه اشكوب اول را روى آن مى سازند. كف و سقف اشكوب اول 

را تخته كوبى و سپس دومين اشكوب را روى آن بنا مى كنند.
ــرض نيم تا يك متر  ــكوب دوم رواقى به ع در دورتادور اش
ــكوب دوم افزوده  ــاحت اش ــه مى كنند، به طورى كه بر مس تعبي
ــود و در نهايت سقف با پوششى از سفال با سطح شيب دار  مى ش
ــيروانى روى بنا را مى پوشاند. البته ابتدا سطح  ــيوة ش يعنى به ش
ــى مى كنند، با اين كار محل  ــكوب را تخته كوب بالاى دومين اش

مناسبى نيز براى نقاشى و خطاطى فراهم مى آيد.16
پوشش سقانفارها به صورت خرپايى است كه، بعد از ساخت 
ــتون و تيرهاى  ــكوب دوم و تخته كوبى روى آن با برپايى س اش
ــاخته مى شود.  ــش س مورب و در ادامة تخته كوبى روى آن پوش
ــش را با  ــه به دورة تاريخى، پوش ــر منطقه و با توج ــب ه برحس
ــفال مى پوشانند. در دوره هاى اخير از حلب  گاله17، لت18، و يا س
ــتر، براى پوشش سقانفار استفاده كرده اند  نيز، به دليل دوام بيش

( ت 13 و 14). 

 ت 11. (راست) جزييات سقانفار، 
ترسيم نگارنده.

ــات  جزيي ــالا)  ب ــپ،  (چ  .12 ت 
سقانفار، مأخذ: نگارنده.

ــه بعدى  ــن، ميان) س ت 13. (پايي
بابل،  ــيادة  ش ــوى  موس ــقانفار  س
ترسيم نگارنده.
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16. همان، ص 39.
ــودرو در كنار  ــان خ Gale .17؛ گياه

آبگيرها.
ــاً  ــازك و گاه ــاى ن Lat .18؛ تخته ه
دورريز نجارى كه شكل منتظم دارند.

2. 3. مواد و مصالح به كاررفته در سقانفارها
ــقانفارها كاملاً چوبى بوده اند، حداقل استفاده از  ــاختار همة س س
ــقانفار است.جنس چوب  ــش س چوب مربوط به طبقة اول و پوش

ــت كه جزء  ــوع درخت «آزاد» اس ــقانفارها از ن ــه در س به كاررفت
ــوب مى شود. به علاوه چوب  درختان مقدس در منطقه نيز محس
درخت آزاد بسيار محكم است و در منطقه به وفور يافت مى شود. 
ــب  غير از چوب درخت آزاد از چوب درختانى مانند «ملچ» و «ش

خست» نيز گاه استفاده مى شود.
ــه غير از چوب، مواد و مصالح ديگرى نيز مانند آجر، حلب،  ب
ــيمانى و ملات گل آهك به كار  ــه سيمان، بلوك س ملات ماس
ــتفاده از حلب، ملات ماسه سيمان و  ــده است. البته اس گرفته ش

بلوك سيمانى مربوط به دهه هاى اخير است.

2. 4. تناسبات هندسى در سقانفارها
ــقانفارها از لحاظ شكل پلان به دو دسته تقسيم  به طور كلى س

مى شوند: 
دستة اول، سقانفارهايى با پلان مربع و مربع مستطيل،

دستة دوم، سقانفارهايى با پلان مستطيل.
ــقانفارهاى  ــى هاى پلان س ــا توجه به بررس ــتة اول ب در دس
ــت رودبار سوادكوه،  زعفران كلاى بابل، هندوكلاى آمل، شورمس
و... نسبت طول به عرض سقانفارها 1/1 به 1 است. البته در برخى 
از سقانفارها اين نسبت به 1/2 به 1 افزايش يافته است (ت 15). 
ــقانفارهاى  ــى ها بر روى س ــتة دوم با توجه به بررس در دس

ــت) سه بعدى سقانفار  ت 14. (راس
ــيم  ــل، ترس ــيادة باب ــرى ش جعف

نگارنده.
ــى  ــبات هندس ت 15. (چپ) تناس
ــقانفارهاى نوع اول: سقانفار  در س
ــيم  ترس ــل،  باب ــران كلاى  زعف

نگارنده.

نسبت 1 . 1 به 1 ـ نسبت طول به عرضنسبت 1 . 1 به 1 ـ نسبت طول به عرض
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19. پاشا يوسف نيا ، سقانفار و اهميت 
آب، شيرسر و كوماچه سر، ص 62.

ــار، كبرياكلاى بابل، و...  حاجى كلاى بابل، گاوان كلاى بابل كن
ــبت طول به عرض سقانفارها 3 به 1 است. البته در برخى از  نس
ــبت به 2/5 به 1 نيز تقليل يافته است. نسبت  سقانفارها اين نس
ارتفاع كل طبقات و پوشش به ارتفاع طبقة همكف غالباً 2/5 به 

1 است ( ت 16).
ــاختار معمارى سقانفارها از اعداد مقدس نيز  همچنين در س
استفاده شده است. مثلاً تعداد ستون هاى سقانفارهاى شياده 12 
عدد است كه احتمالاً با 12 امام ، 12 ماه سال، و... مرتبط است. 
تعداد ستون ها در سقانفارها گوياى مقدس بودن آن ها است. 
ــقانفارها تعداد دوازده  عموماً در طبقه فوقانى (طبقة اول) اكثر س
يا چهارده و طبقة پايين (همكف) اغلب شش ستون دارد. دوازده 
ــت كه جهان بر آن استوار شده  ــتونى اس ــتون، نماد دوازده س س
ــتون  ــت. همچنين چهار س ــدى بر تقدس عدد دوازده اس و تأكي

گوشه هاى بنا مظاهر چهار ستون نگاه دار آسمان هستند.19

3. انواع سقانفار
ــاختار  ــاى متفاوتى چون، س ــا معياره ــوان ب ــقانفارها را مى ت س
ــتقرار، كاربرى، و... تقسيم بندى كرد.  معمارى، تاريخى، محل اس
ــب ابعاد تاريخى، جغرافيايى، و  اما مهم ترين تقسيم بندى برحس
كاربرى است. البته سقانفارها را مى توان با معيار ساختار معمارى 

نيز تقسيم بندى كرد، كه نياز به پژوهش و تأمل بيشترى دارد.

3. 1. بعد تاريخى
ــقانفارها برحسب دورة تاريخى به دو دستة بدون نقش ونگار و  س

با نقش ونگار تقسيم مى شوند.

3. 1. 1. دستة اول، سقانفارهاى بدون نقش ونگار 
ــده غالباً سقانفارهاى  با توجه به مطالعه ها و تحقيق هاى انجام ش
ــى چهره اى اصيل تر و قديمى تر دارند.  بدون كتيبه و خط و نقاش
ــتطيلى  ــاده و پلان مربع مس ــة س ــقانفارها هندس ويژگى اين س
ــش گاله پوش (در دوران  آن ها، مصالح تماماً چوبى آن ها، و پوش
ــقانفارهاى  ــت، نمونه هاى اين ها س ــوش) آن ها اس اخير حلب پ
ــامير بابل، و لمسوكلاى بابل ــوادكوه، پاش ــت رودبار س شورمس

است (ت 17). 

3. 1. 2. دستة دوم، سقانفارهاى با خط و نقاشى 
ــقانفارها از لحاظ نوع الگو  ــتر اين س چهره اى جديدتر دارند. بيش
مربوط به دورة قاجاريه و بسيار شكيل و زيبا هستند. ويژگى اين 
سقانفارها هندسة ساده و پلان مربع و مستطيل آن ها، مصالحى 
چوبى همراه با آجر و سنگ و ملات در بخش كرسى چينى شده، 
ــى  ــفالى آن ها، جلوة نقش و نگار آن ها، و خوشنويس ــش س پوش
ــيادة بابل،  ــقانفارهاى ش ــت. نمونة اين ها س ــة آن ها اس و كتيب

هندوكلاى آمل، و سرست بابل است. ( ت 18).

در  ــى  هندس ــبات  تناس  .16 ت 
سقانفارهاى نوع دوم:
سقانفار رشنق محلة شيادة بابل،
ترسيم نگارنده.

نسبت 3 به 1 ـ نسبت طول به عرض نسبت 3 به 1 ـ نسبت طول به عرض
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3. 2. بعد جغرافيايى

ــه اى مازندران برپا  ــة جلگه اى و كوهپاي ــقانفارها در دو منطق س
ــقانفارها در اين دو دسته كمى متفاوت  ــاختار س شده اند. نوع س

و متنوع است.

3. 2. 1. سقانفار مناطق جلگه اى 
ــقانفارها، گونة معمارى سقانفار حالت بومى خود  در اين نمونه س
ــت داده و تاثيرپذيرى از معمارى مسكونى منطقه  را كمى از دس

شهرى به چشم مى خورد.
در اين سقانفارها، سقانفار بر روى بخش كرسى چينى شده اى 
برپا مى شود كه، يا طبقة همكف و اول آن ساختارى كاملاً چوبى 
دارد و پوشش آن سفال پوش است و يا طبقة همكف آن مصالح 
ــت و طبقة اول آن مصالح چوبى دارد و پوشش آن  غيرچوبى اس
ــفال هاى پوشش را با حلب  ــفال پوش است. در عصر حاضر س س
ــقانفار دريكندة بابل نمونه اى از سقانفارهاى  تعويض كرده اند. س

جلگه اى است (ت 19).

3. 2. 2. سقانفارهاى مناطق كوهپايه اى
ــقانفارها، چهرة اصيل سقانفار تا اندازة زيادى حفظ  در اين نوع س
ــاخت اين نوع، در پايه ها از قلوه سنگ، در بدنه  ــده است. در س ش

ــتفاده شده است.  ــش از لت يا گاله اس كاملاً از چوب، و در پوش
متأسفانه در عصر حاضر پوشش ها را حلب پوش كرده اند. سقانفار 
ــت رودبار سوادكوه نمونه اى از سقانفار كوهپايه اى است  شورمس

(ت 20).

3. 3. بعد كاربرى
ــت، اما با تقارن ماه محرم  ــقانفارها تابستان نشينى اس كاربرد س
ــاهد كاربرد زمستانى  ــتان در برخى دوره هاى تاريخى، ش با زمس
ــقانفار با زمستان، فضاى  ــتيم. براى تناسب س ــقانفار نيز هس س
ــتون ها را، در طبقة همكف و اول، تخته كوبى مى كنند، تا  بين س

برودت سرما در زمستان آزاردهنده نباشد (ت 21 و 22).
ساختار اصلى سقانفار براى عزادارى است، اما با حفظ همين 
ويژگى سقانفارها كاربرى ديگرى هم دارند كه سردر ورودى و يا 
ماذنه است. يعنى محل استقرار سقانفار در سردر ورودى مجموعة 
مذهبى است، مثل سقانفارهاى مجموعة تكية مقرى كلاى بابل 

و يا ورودى بقعه طاهر و مطهر هزار خال كجور نوشهر.

نتيجه گيرى 
ــه در گونه اى از معمارى بومى منطقة مازندران  ــقانفارها ريش س
ــد. اين گونه معمارى «نفار» نام دارد. نفار يك گونه معمارى  دارن

ــقانفار لمسوكلا،  ــت) س ت 17. (راس
ــش و نگار،  ــقانفار بدون نق ــة س نمون

مأخذ: نگارنده.
ت 18. (ميان) سقانفار سرست، نمونة 
سقانفار با نقش و نگار، مأخذ: نگارنده. 
ت 19. (چپ) سقانفار دريكنده، نمونة 

سقانفار جلگه اى، مأخذ: نگارنده.
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ت 20. (راست) سقانفار شورمست 
رودبار، نمونة سقانفار كوهپايه اى، 
مأخذ: نگارنده.

ــقانفار بالا لدار  ــان) س ت 21. (مي
ــتانى،  ــقانفار زمس ــل، نمونة س باب
مأخذ: نگارنده.

ت 22. (چپ) سقانفار هندوكلاى 
ــتانى،  ــقانفار تابس ــل، نمونة س آم
ــراث  ــيو اداره كل مي ــذ: آرش مأخ
و  ــتى  دس ــع  صناي ــى،  فرهنگ
گردشگرى مازندران.

ــيان در  ــد، مرعش ــى مج 20. مصطف
تاريخ ايران، ص 15، 93 و 94.

ــكى، تعزيه: آيين و  21. پيتر چلكووس
نمايش در ايران، ص 3.

ــى دوطبقه (طبقة همكف و اول) براى نگهبانى (به خصوص  چوب
ــيعه و  ــت. نفار با تأثير از مذهب ش ــاليزار) اس نگهبانى مزارع ش
متصل به شخص حضرت ابوالفضل(ع) سقاى دشت كربلا تبديل 
ــد و سقانفار نام گرفت. اگرچه اين  به معمارى آيينى و مذهبى ش
ــه اى از معمارى آيينى در دورة  ــت كه، نفارها نيز گون امكان هس
ــرايط كنونى آيينى بودن معمارى نفارها  باستان باشند. اما در ش
ــترى دارد، آنچه از اين پژوهش  ــاز به كنكاش و پژوهش بيش ني

حاصل گرديده است، حول مطالب زيل است:
ــت اثر جغرافيا و اقليم  ــار: معمارى بومى نفار تح نف الف. 

مازندران بوده است.
سقانفار: با تأثير دين اسلام و مذهب شيعه بر گونة    ب. 

معمارى بومى مذكور، سقانفار ايجاد شده است. 
ــى، اجتماعى، و  ــرايط سياس ــقانفارها، به خاطر ش معمارى س
ــت. از جملة  ــده اس ــتخوش تغييروتحولات زيادى ش مذهبى، دس
ــت، از مربع و مربع مستطيل  ــكل پلان اس تغييرات آن تغيير در ش
به مستطيل كشيده ( تالار) تبديل شدند. دليل آن افزايش جمعيت 
ــقانفارها بوده است. همچنين تزييناتى مانند  و افزايش كاربرى س
نقاشى كه ظاهراً بعدها به ساختار معمارى سقانفارها وارد شده است.

ــقانفارها مداركى كامل و جامعى  ــاظ دورة ابداع و رواج س از لح
ــى و مذهبى  ــه رويكردهاى سياس ــت، اما با توجه ب ــت نيس در دس
حكومت هاى محلى و مركزى در مازندران و ايران، مى توان حضور 

سقانفارها را به دورة حكومت مرعشيان در منطقة مازندران نسبت داد.
حوزة حكومت سادات مرعشى در مازندران سه بخش بوده است:

الف. حوزة آمل: حوزة شروع و تكامل حكومت. 
ب. حوزة بابل: همراه با حوزة آمل، حوزة اقتدار حكومت.
ــل و بابل، حوزة  ــا حوزة آم ــارى: همراه ب حوزة س   پ. 

انحطاط و افول حكومت.
پهنه بندى سه حوزة حكومت مرعشيان در مازندران:
آمل در حوزة غربى (لاريجان، محمودآباد، نور).

بابل و حوزة مركزى (قائم شهر، بابلسر، فريدون كنار).
سارى و حوزة شرقى (سوادكوه، نكا، بهشهر). 

ــيان در مازندران  باتوجه به حوزة جغرافيايى حكومت مرعش
ــقانفارها  در دوران اوليه و اقتدار (ت 23) و آثار برجاى مانده از س
در حوزة جغرافيايى مركز مازندران (ت 24) مى بينم كه، تا اندازة 
زيادى اين دو نقشه (نقشة حوزة جغرافيايى سقانفارهاى بر جاى 
مانده و نقشة حوزة جغرافياى تاريخى سلسلة مرعشيان) با كمى 
ــاض با هم تطابق دارد. به خصوص وقتى مى بينيم كه، حوزة  اغم
ــترش آن از آمل  ــيس و گس ــيان در هنگام تأس حكومت مرعش
760ق و زندگى ميرقوام الدين در بابل و امتداد روند گسترش اين 

سلسله در دورة صفويان با اين موضوع مشابهت پيدا مى كند.20
ــى و مذهبى،  به مازندران در دورة صفويه، بنا به دلايل سياس
ــدن مذهب شيعه،  ــود و با توجه به رسمى ش ــيار توجه مى ش بس
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22. همان، ص 81- 88.

ــود. از اين  ــيعيان زياد مى ش ــادات و ش جايگاه و پايگاه مردمى س
دوره است كه دربار از مراسم سالانة جان باختن امام حسين(ع)، كه 
ــه از دل آن پديد آمد، حمايت كرد.21 در همين دوره  نمايش تعزي
است كه، به شهرهاى بابل، سارى، بهشهر بسيار توجه مى شود و 
بناهاى برجاى مانده و يا يادشده از آن دوره مصداق اين امر است.

از سقانفارهاى دورة مرعشيان و صفويه (در صورتى كه سقانفارها 
ــند) اطلاع دقيقى در دست نيست. لازم  ــده باش از اين دوره ها بنا ش
ــت كه سقانفارها، به دليل اينكه از مصالح چوبى ساخته  به ذكر اس

مى شدند، چه بسا در طول ساليان فرسوده شده و از بين رفته اند.

ــقانفارها از دورة قاجاريه  اما به هرحال جايگاه و دورة دوم س
ــت. دوره اى كه تغييروتحولات سياسى در اين منطقه شروع  اس
ــينيه  ــاخت تكيه و حس ــرد. در اين دوره تعزيه و س و اوج مى گي
رواج بيشترى مى يابد. از اين دوره سقانفارهايى زيادى در منطقة 
ــاز  ــت.22 در دورة معاصر ساخت وس ــدران بر جاى مانده اس مازن
ــت و يا ساختار معمارى سقانفارها از  سقانفارها كمرنگ شده اس

لحاظ مصالح و شكل تغيير كرده است. 
ــير شروع، تحول، و كمرنگ شدن تا انحطاط سقانفار  پس س

به صورت ذيل خلاصه مى شود:

ــدودة قلمروى  ــالا) مح ت 23. (ب
دوران  در  ــيان  مرعش ــت  حكوم
اقتدارشان در منطقة طبرستان، با 
ــيمات سياسى امروز؛  توجه به تقس

مأخذ: نگارنده.
ت 24. (پايين) محدودة قرارگيرى 
ــقانفارها در منطقة مازندران با  س
ــارى؛  ــه حوزة آمل، بابل، و س س

مأخذ: نگارنده.



5844

ــيرازى،  ش ــت االله زاده  آي ــر  باق  .23
«حفاظت بناهاى تاريخى»، ص 8.

و  ــر  هن ــوپنهاور،  ش ــور  آرت  .24
زيبايى شناسى، ص 175.

الف. شروع و رواج: دورة مرعشيان و دورة صفويان.
ب. اوج گيرى: دورة قاجاريه.

ج. انحطاط: دورة پهلوى دوم و عصر حاضر.
دستاوردهاى مقاله نشان مى دهد كه سقانفارها به دلايل زير 

ارزش هاى منحصر به فردى دارند:
سقانفارها نمونة شاخص و منحصر به فردى از معمارى بومى   .1
منطقه مازندران هستند و ريشه در معمارى روستايى و تاريخ 

حضور مذهب تشيع در اين منطقه دارند (ارزش بومى). 
سقانفارها نماينده اى از فرهنگ معمارى دورة قاجار و حتى   .2

قبل از آن در منطقة مازندران هستند (ارزش تاريخى).
ــته به معمارى و منحصربه فردى،  به دليل تزيينات وابس  .3
ــى روى چوب، جايگاه بالايى  مانند تزيينات چوبى و نقاش

در معمارى دورة قاجار دارد (ارزش هنرى). 
ساختار معمارى اين گونة سقانفارها (نوع هندسه، تناسبات   .4
فضايى، كاربرى، و...) معمارى را از لحاظ ارزش معمارى 

در مرتبة بالايى قرار مى دهد (ارزش معمارى). 

سقانفارها از منظر مذهبى و دينى، به دليل برپايى مراسم   .5
ــيار بالايى در فرهنگ  ــورا در ماه محرم، جايگاه بس عاش

مذهبى منطقة مازندران دارند (ارزش مذهبى و دينى). 
ــارى آن ها در معمارى  ــقانفارها و جايگاه معم ارزش هاى س
ــهرى بيش از موارد فوق است. سقانفارها  ــتايى، و ش بومى، روس
ــناختة منطقة مازندران هستند،  معمارى مهجور و تا اندازه اى ناش

كه به توجه بيشترى نياز دارند.
ــقانفارها، كه ارزش هاى  ــت از گونة معمارى س ــته اس شايس
ــيار زيادى دارند، به نحو احسن حفاظت شود. حفاظتى كه از  بس
ارزش ها و پيام ها پاسدارى و در صورت امكان آن را تشديد كند 
و عمق بخشد.23 شايد استمرار حضور گونة معمارى سقانفارها تا 
ــت از اين گونة معمارى، توجه به اين  ــر حاضر و لزوم حفاظ عص
نكته باشد كه، «فقط آثار اصيل يعنى آن ها كه مستقيماً از باطن 
طبيعت زندگى اقتباس شوند، مانند خود طبيعت و زندگىْ هميشه 
جوان و توانا مى مانند، زيرا تعلق به هيچ عصر معينى ندارند، بلكه 

متعلق به انسانيت هستند».24 
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